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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
طايفه‌ي ديگري که به آن‌ها ممکن است استدلال بشود براي وجوب ابتهال و دعا در درگاه خدا متعال براي اين که عاصين هدايت بشوند و رفع يد از گناه کنند روايات وارده‌ي در باب دعا هست. روايات وارده‌ي در باب دعا که بسيار فراوان هم هست مجموعاً يه سه طايفه مي‌توانيم تقسيم کنيم؛ 
طايفه‌ي أولي رواياتي است که آثار، نحوه، کيفيت، خصوصيات و امثال اين‌ها را متعرض مي‌شود. شأن، مقام و اين که دعا مخّ عبادت است و امثال اين امور را راجع به عبادت بيان مي‌کنند. 
طايفه‌ي دوم رواياتي است که امر به رعا مي‌کنند به السنه‌ي مختلف، حالا يا با صيغه‌ي امر؛ «اُدعوا»، «ادْعُوني‏ أَسْتَجِبْ لَكُم‏» (غافر، 60) و امثال اين‌ها و يا به صيغ ديگري که ولو امر نيست اما استفاده‌ي وجوب و امر ممکن است که از آن‌ها بشود مثل اين که «عليکم بالدعا»، که هر وقت با علي گفتند اين فعل بر دوش شما هست بر عهده‌ي شما هست بر گردن شما هست اين دلالت بر چه مي‌کند؟ بر وجوب مي‌کند «عليکم بالدعا». 
طايفه‌ي سوم آن رواياتي است که به خصوص امر فرموده است به دعاي براي اخوان. پس طايفه‌ي ثانيه اين شد که به نحو اطلاق امر فرموده به دعا، حالا يا به صيغه‌ي امر يا به صيغ ديگري که دلالت بر وجوب ممکن است بگوييم مي‌کند، طايفه‌ي سوم اين هست که نه بخصوص دعاي براي اخوان را امر کرده.
اما طايفه‌ي أولي که ربطي به بحث ما ندارد آن ويژگي‌ها، خصوصيات و امثال اين‌ها را بيان مي‌کند براي عبادت، ممکن است امر مستحبي هم باشد خصوصياتش را دارد بيان مي‌فرمايد. اما طايفه‌ي دوم که طايفه‌اي است که امر مي‌فرمايد به عبادت مثل «ادْعُوني‏‏» و امثال اين که در کتاب شريف و روايات هست و يا اين تعبيرات عليکم بالدعا که اين هم فراوان، فراوان که حالا نمي‌توانم عرض بکنم ولکن بالاخره مستفيضه هست به نحو استفاضه وجود دارد عباراتي که عليکم بالدعا فرموده «عَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّهُ مُسْتَجَابٌ» يا امثال در رساله‌ي امام صادق سلام الله عليه به شيعيان و مواليان‌شان، همان رساله‌ي مفصله‌اي که در روضه‌ي کافي نقل شده و اصحاب و شيعيان در آن زمان به حسب اين روايت اين را در مساجد خودشان نصب مي‌کردند و هر روز بعد از نماز مرور مي‌کردند بر اين منشور امام صادق سلام الله عليه که خيلي منشور پرمحتوا و پرمضموني است يکي از فرازهاي آن همين است که «َ عَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُدْرِكُوا نَجَاحَ الْحَوَائِجِ عِنْدَ رَبِّهِمْ بِأَفْضَلَ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ وَ الْمَسْأَلَةِ لَهُ» فإنّ المسلمين لم يدرکوا، که ما اين درسي هم هست براي همه‌ي ما که در مشکلات نه تنها فردي، مشکلات اجتماعي‌مان و سياسي‌ و امثال اين‌ها هم دست از دعا برنداريم. به اين روايات ممکن است که کسي استدلال کند که اين اطلاق دارد دعا کنيد هم براي خودتان و هم براي ديگران، آن ديگران چه مطيعين، براي آن‌ها براي موفقيت بيش‌ترشان دعا کنيد و هم براي عاصين براي اين که آن‌ها اهتداء پيدا کنند دست از گناه بردارند اين اطلاق عليکم بالدعاء يا اُدعوني، همه‌ي اين‌ها را شامل مي‌شود و بعضي از شراّح احاديث (حالا بعضي از آن‌ها را مراجعه کرديم همه را مراجعه نکرديم) بعضي از شراح احاديث هم اين اطلاق را از اين روايات فهميدند مثلاً مرحوم ملاصالح مازندراني رحمه الله در شرح کافي در آن‌جا فرموده است که در ذيل همين روايت فرموده که «و عليکم بالدعاء لانفسکم و لاخيکم» اين معلوم است که ايشان از اين روايت چه فهميده است؟ اطلاق فهميده، هم براي خودتان و هم براي ديگران، حالا باز براي خودتان باز اطلاق دارد و هم‌چنين براي ديگران، براي چه چيزي از آن‌ها دعا کنيم؟ براي موفقيت‌هاي بيش‌ترشان دعا کنيم، براي اين که دست از گناه بردارند دعا کنيم و هکذا. بنابراين گفته بشود که اطلاق اين روايات دلالت مي‌کند بر وجوب دعا براي ديگران و براي عاصين. اين استدلال به طايفه‌ي ثانيه از روايات وارده‌ي در باب دعا.
 بعض آن جواب‌هايي که در روايات سابق که وارد در باب حقوق اخوان شده بود داده شد نظير همان جواب‌ها در اين روايات هم وجود دارد و مي‌شود آن‌ها را اين‌جا هم بيان کرد. يکي از جواب‌ها که آن‌جا بود اين بود که حضرت امام قدس سره فرمودند، فرمودند که اين مطلب اگر واقعاً اين‌چنين بود که بر ما واجب باشد دعا کردن هم براي خودمان و هم براي ديگران، هم براي مطيعين و هم براي فاسقين، اين اگر يک امر واجبي بود و بر عهده‌ي همه‌ي مسلمين اين جهت بود که خداي متعال خواستار اين شده بود اين لبان و ظهر، و حال اين که ما مي‌بينيم حتي متّقين، متورعين و متشرعين خيلي شديد العناية بالشرع اين‌جور نيست که خودشان را موظف بدانند براي همه دعا کنند بله کار خوبي است اما اين که حالا موظف بدانند خودشان را به حيث که اگر دعا نکرد فاسق باشند، اگر دعا تکرد از عدالت بيفتد، چنين چيزي را لم يعهد من الشيء من المتشرعه، و حال اين که اگر چنين چيزي بود که دعا براي همگان، هم انسان براي خودش و هم براي ديگران، آن ديگران هم چه مطيع باشند چه فاسق باشند بايد دعا کرد براي آن‌ها اين يک وظيفه‌ي همگاني سنگيني بود که لظهر و بان که شارع چنين کند و حال اين که مطمئن هستيم من الصدر الاول الي يومنا هذا اين نيست که متشرعه خودشان را ملتزم به اين‌جور دعاهايي بدانند 
س: ...
ج: نه نمي‌‌کنند، شما براي همه يا حالا خيلي‌ها براي زيد بن ارقم هم دعا مي‌کنيد که خدايا آن فلاني که مي‌دانم مثلاً ريشش را مي‌تراشد خدايا هدايتش کن ريشش را نتراشد يا آن فلان کاري که فلان گناه را مي‌کند آن خانم کذا مثلاً رويش را نمي‌گيرد به حد واجب شرعي خدايا هدايتش کن که بگيرد آن يکي نمي‌دانم گران‌فروشي مي‌کند خدايا آن زيد بن ارقم که در فلان جا هست گران‌فروشي مي‌کند خدايا هدايتش کن که دست از گران‌فروشي بردارد. بعد فلان زيد اهل عبادت است اهل دعا هست اهل مناجات است اهل معنويت است خدايا بر توفيقاتش بيافزا که بيش‌تر موفق باشد. خوب است. بله ما يک جا امر داريم و آن اين هست که در صلاة ميت در خصوص آن‌جا آن هم براي غفران، نه دست بردارد، آن‌جا براي مغفرت است مي‌گوييم خدايا ببخشش، ولو اين که حالا دست هم برنمي‌دارد يا برنداشته تا اين که مرده، براي غفران در نماز ميت آن‌جا امر داريم که بله يکي از واجبات مثلاً نماز ميت اين است که براي آن ميت دعا کنيم آن دعاي مغفرت بکنيم.
س: با عناوين کلي دعا مي‌کنند مثلاً‌ مي‌گويند عاصين را، فلان، نه اين که زيد و عمرو و اين‌ها، با يک سري عناوين کلي دعا مي‌کنند.
ج: بله هر دو، ببينيد تقيد به اين خوب است اما انسان ممکن است که در ذهنش هم نيايد يعني دعا نکند اگر اين بود که حتماً بايد تو هر روز و هر آن ياد معاصين بيفتي و براي آن‌ها دعا کني ياد مطيعين بيفتي و براي آن‌ها دعا کني. اين اگر چنين چيزي بود در شريعت اين يک امري نبود که مخفي بماند اجتهادي بشود محل گفتگو بشود اقوال در آن بخواهد پيدا بشود امور واضحه‌ي اين‌چنيني... مثل اين هست که ما احتمال مي‌دهيم مثلاً در نماز ظهر لعلّ در رکعت اول آن دو تا رکوع واجب باشد. اين اگر بود که واقعاً در رکعت اول نماز ظهر دو تا رکوع واجب بود اين ملازمه‌ي قطعيه داشت با چي؟ با اين که لبان و ظهر و اشتهر و صار ضرورياً، چون اين يک امر مبتلا به همگاني است، هر روز همه به آن ابتلاء دارند اين واضح و آشکار مي‌شد. پس بنابراين خود اين عدم ظهور، اين لو کان لبان و لکن لم يول، پس معلوم مي‌شود آن کان نيست پس لم يکن، 
س: ...
ج: آن‌هايي که مبتلابه همگاني است و هر روز و هر آن براي انسان پيش مي‌آيد اين‌ها ملازمه‌ي قهريه دارد با اين که ابانه بشود، نه هر چيزي، آن چيزهايي که... مثل مثالي که زدم، اگر در نماز ظهر واجب بود دو تا رکوع، اين لبان و ظهر مي‌شد؟ اگر واجب بود هر روز قبل از نماز ظهر يک سلام بدهي به يک پيامبر رو به پيامبر بکني صلي الله عليه و آله و سلم يک سلام بدهي بعد وارد نماز بشوي اين واجب شرعي بود؛ اين لبان و ظهر، چون امر مبتلابه همگاني است بنابراين اين از واضحات مي‌شود که بله شرع هم ...
س: ...
ج: عبادات چي؟ اجتماعي؟
س: بله
ج: اين هم شخصي است، هر کسي براي او واجب است براي اجتماع دعا کند؛ براي عاصين براي مطيعين دعا کند هر شخصي واجب شخصي‌اش هست در خانه‌اش هم که هست اين وظيفه‌اش اين هست که اگر شنيد يک زيدي دارد يک کاري مي‌کند حرامي انجام مي‌دهد برايش واجب باشد که بيايد دعا بکند در بيمارستان، روي تخت بيمارستان هم اگر افتاده بله مي‌بيند آن‌جا اين پرستارها و اين‌ها روي‌شان را نمي‌گيرند يا کذا مي‌کنند آن‌جا هم که کارهاي دست مي‌زنند به، زن است دست مي‌زند به مرد، نمي‌دانم چه مي‌کند بدون دستکش، فلان، بايد اين دعا کند خدايا اين را هدايتش کن، خدايا اين دکتر را هدايت کن، خدايا، ديگر بيماري خودش را هم بايد فراموش بکند. اگر چنين چيزي واجب شرعي بود لبان و ظهر. بنابراين اين، حالا اگر کسي نمي‌پسندد اين را، جواب دوم.
جواب دومي که عرض کرديم راجع به آن طايفه‌ي قبل اين بود که مواردي که يک شواهدي وجود دارد که بخاطر آن شواهد انسان احتمال عقلائي معتدّبه مي‌دهد که لعلّ يک قرينه‌ي حافّه‌اي به اين کلمات بوده است در اذهان متشرعه، که آن‌ها مانع از انعقاد اطلاق مي‌شد و از اول آن‌ها مطلق نمي‌فهميدند در اين موارد اصالة عدم القرينه جاري نمي‌شود در مانحن فيه اين‌چنيني است، هم به قرينه‌ي اين که صاحب جواهر قدس سره ديروز عرض کرديم فرموده احدي فتواي به وجوب ابتهال و دعا براي فاسقين و غير مطيعين نداده، در طول تاريخ يک نفر پيدا شده که فاضل مقداد آن هم با آن توجيهي که گفتيم يک چنين فرمايشي فرموده لا من السابقين و لا من اللاحقين، احدي چنين فتوايي نداده. در کنار آن‌چه که گفتيم که اين علي القاعده اگر چيز واجبي بود بايد آشکار مي‌شد. اين دو تا مطلب وقتي ضميمه‌ي به هم بشود پس احتمال اين که يک قرينه‌ي حافّه‌اي وجود داشته که اگر مي‌فرمايد «ادْعُوني‏ أَسْتَجِبْ لَكُم‏» يا مي‌فرمايد «عليکم بالدعاء»، اين‌ها معلوم نيست اطلاق داشته باشد هم راجع به خودتان و هم راجع به ديگران، ديگران هم چه فاسق و چه مطيع و اگر فاسق بود براي اين که رفع يد از آن فسقش بکند از آن گناهش بکند. اگر فرض هم بکنيد اين غير از جواب اول است. در جواب اول مي‌گفتيم اصلاً واجب نيست جواب دوم اين هست که واجب هست فرض مي‌کنيم واجب است اما اطلاق ندارد که اين وجوب براي تمام موارد باشد؛ هم خود انسان و هم ديگران، ديگران هم چه عاصين و چه غير عاصين، حتي نسبت به خود انسان هم ما نمي‌توانيم بگوييم براي همه‌ي امورش واجب است که دعا بکند که اگر دعا نکرد جهنمي بشود که چرا دعا نکرده. لااشکال في حسنه، لا اشکال في تأکّد استحبابه، اين‌ها مسلم است اما اين که اگر دعا نکرد... حالا بعضي‌ها البته عرفان‌شان گل مي‌کند مي‌گويند خدا که آگاه است براي چه من دعا بکنم؟ اتفاقاً در روايات کثيره‌اي وارد شده من امروز تمام روايات باب دعا در جامع الاحاديث شيعه که شايد حدود چهار صد تا روايت باشد نمي‌دانم اين قدر شايد باشد همه را يکي يکي نگاه کردم تقريباً براي خاطر همين که ببينيم در آن‌ها پيدا مي‌کنيم چيزي که بر اين مدعا بخواهد دلالت بکند بله فرموده است که نه به اين اکتفا نکنيد که خدا... بله خدا مي‌داند ولي خدا دوست دارد که عبدش به زبان بياورد و بگويد که من اين حاجت را دارم، اين را مي‌خواهم اين را مي‌خواهم، حتي فرموده چيزهاي خيلي پايين، اين براي اين است که انسان بفهمد، يعني اين يکي از دلالت‌ها و پيام‌هاي دعا اين هست که من فقير علي الاطلاق هستم و تو قوي علي الاطلاق هستي، بند کفش‌تان را هم مي‌گويد از خداي متعال بخواهيد خجالت نکشيد، بند کفش‌تان را هم از خداي متعال بخواهيد، نمک طعام‌تان، اين‌هايي که خيلي آدم خيال مي‌کند يک چيزهايي، اين‌ها را هم از خداي متعال بخواهيد خداي متعال آن مهربان و مالک و رب ماست مثل اين که انسان که خاک بر فرق و من و تمثيلم، آدم از مادرش خجالت مي‌کشد که بگويد فلان چيز را مي‌خواهم بدهيد؟ چون مهرباني او را درک کرده، صميمت با او را درک کرده انسان نسبت به خداي متعال بايد همين‌جور باشد يعني او را رب خودش مي‌داند او را خالق خودش مي‌داند مالک خودش مي‌داند و بين خودش و او بايد يک صميميتي باشد که ‌همه‌ي درد‌هايش را به او بگويد و همه‌ي چيزهايش را از او بخواهد. اين توحيد افعالي همين است که همه چيز را از خدا بخواهيم، و اين در مذهب اهل بيت عليهم السلام به نحو اوفي و ادق بيان شده و اين وهابي‌هاي بدبخت نمي‌دانند، آن وقت ماها را متهم به شرک مي‌کنند؛ نديدند کلمات ائمه عليهم السلام را. اين‌جا بنابراين چنين اطلاقي نمي‌توانيم بگوييم دارد بعد از اين که احتمال مي‌دهيم که اصلاً واضح بوده براي مردم که وقتي گفته مي‌شده است اين نيست که مي‌خواهد بگويد براي ديگران، فسّاق، اين‌ها دعا بکنيد و اگر هم بود در روايات نقل مي‌شد که مثلاً ائمه عليهم السلام يا بزرگان دين ما بالاخره بله دعا مي‌کردند که خدايا فلاني را که فلان گناه را مي‌کند و فلاني فلاني خدايا اين‌ها را از گناه‌شان منصرف بفرما، هدايت‌شان بفرما، اين‌ها نقل مي‌شد.
س: استاد ببخشيد ... ما در اين‌جا بايد به عرف تکيه بکنيم که آيا عرف از اين ...
ج: ما به اجماع تمسّک نکرديم، گفتيم شرط اطلاق وجود ندارد چون شرط اطلاق اين هست که مقدمات حکمت اين هست که مولا در مقام بيان بود قيد نزده است، قيد نزده است را بايد احراز بکنيم إمّا بالوجدان و إمّا بإصالة عدم التقييد، اصل وجدان که اين‌جا نمي‌دانيم شايد، اصل عدم تقييد هم چه هست؟ در جايي جاري است که احتمال معتنابه عقلائي براي اين که چنين زمينه‌هاي حافّه‌اي وجود نداشته است جاري باشد و اين اصل عقلائي جاري نيست پس مقدمات حکمت که موجب انعقاد اطلاق مي‌شود در اين موارد جاري نمي‌شود.
 اين طايفه‌ي... 
[bookmark: _GoBack]س: ... تا احتمال قرينه نباشد که اصالة عدم قرينه فايده ندارد شما مي‌فرماييد ...
ج: روايت داريم اصل جاري کن؟ 
س: همان اصل عقلائي.
ج: اصل عقلائي اين‌جا نيست حرف سر اين هست.
س: ... نياز به اجراي اصل ندارد ...
ج: در جايي است که گفتيم آن اصل عقلائي در جايي است که يک شاهد اين‌چنيني بر عدمش نباشد، وقتي هيچ کس نگفته، هيچ فقيهي در طول تاريخ فتوا نداده و باز مسئله جوري است که اگر چنين اطلاقي و چنين حکمي وجود داشت اين علي القاعده بايد ظاهر و مبان مي‌شد، آيا با اين که اين چنيني هست باز بگوييم قرينه‌اي نبوده؟ در ظرفي که اين‌چنيني باشد ما سيره‌ي عقلاء نداريم که بنا را بگذارند قرينه نبوده است. حرف سر اين هست يا لااقل احراز نمي‌کنيم که چنين سيره‌ي عقلائي وجود داشته باشد، اين کلام محقق همداني و شهيد صدر في غاية المتانه است که در اين‌جور مواردي که چنين اموري وجود دارد، اجماع کل بر خلاف آن هست، هيچ کس نگفته و امثال اين‌ها و مسئله جوري بود که اگر معلوم بود لبان و ظهر، اين‌جور موارد اين‌چنيني که شک مي‌کنيم آيا اين مقيدي داشته يا نه؟ مي‌گوييم نه ان شاء الله نداشته، در کلام که ذکر نشده که، نه. شايد يک فضايي است يک فضايي بوده که همه متوجه بودند مي‌فهميدند که اين اشکالي ندارد مثال هم زدم براي چيزهايي که از فضا روشن مي‌شود و در روايات نمي‌آيد اموري که مردم به طور عادي مي‌ديدند ائمه عليهم السلام چه‌جور عمل مي‌کردند ديگر لازم نيست اين را نقل کنند همه دارند مي‌بينند مثلاً مي‌ديدند اما عليه السلام در مسجد مي‌آيد تکيه مي‌دهد، چهار زانو مي‌نشيند، حالا شک مي‌کنيم که... ديگر لازم نيست نقل کنند. همه مي‌ديدند که پس بناي شاره بر اين نيست که در مسجد به نحو خاصي بايد نشست، يک دفعه مي‌ديدند چهار زانو نشسته يک دفعه مي‌ديدند آن‌جوري نشسته، يک دفعه آن‌جوري نشسته، پس معلوم مي‌شود که يک چيزهايي است که آدم وقتي در يک جوي باشد متوجه مي‌شود زمان که مي‌گذرد شک مي‌کند مثلاً‌ اين دوران انقلاب از سال چهل و دو تا رحلت حضرت امام قدس سره مجموعاً کساني که اين فراز تاريخ را درک کردند، بوده‌اند، يک مطالبي را از انقلاب و از حضرت امام و از همه‌ي اين چيزها مي‌دانند و جملات هم مي‌دانند معناي آن چه هست حالا بعدي‌ها که مي‌آيند چون آن فضا را نمي‌دانند شک مي‌کنند اما آن‌هايي که بودند که شک نمي‌کنند آن‌ها مي‌فهميدند که اين جمله اصلاً يعني چي؟ اين تذهبون امام را مي‌فهميدند يعني چي؟ حالا اين تذهبون بعداً صد پنجاه سال ديگر مي‌گويد أين که اسم مکان است، تذهبون هم که يعني، يعني چي؟ چه کسي رفت‌؟ مقصودش چه کسي بود؟ آن أين تذهبون، در سخنراني همه مي‌فهميدند يعني چي؟ بخاطر آن جوّ، چون خيلي واضح هم بود در هيچ تاريخي هيچ ننوشتند که اين أين تذهبون به چه کسي بود، چه‌جور بود، معناي آن چه بود؟ اين هم ننوشتند چون احتياج احساس نمي‌شد در اثر وضوحش، خيلي از مسائل همين است و مهم‌ترين مسئله در کشف اجماع همين است اجماع همان‌طور که آقايان فرمودند همان‌طور که آقايان فرمودند و محقق اصفهاني در نهاية الدراية و اين‌ها فرموده اين بگوييم اجماع کشف از وجود حديثي مي‌کند آن حديث به دست ما نرسيده اين حرف غلط است چه حديثي بوده که همه طبق آن فتوا دادند قايمش کردند به دست ما نرسيده.
س: حاج آقا يعني حديث نداريم که معصوم ...
ج: حديث نبوده اصلاً، اجماع کشف از اين نمي‌کند که حديثي بوده و به دست ما نرسيده چه‌طور مي‌َشود که حديثي بوده تمام فقها در دست‌شان بوده طبق آن فتوا دادند ولي آن را قايم کردند از بين رفته. 
س: بنده عرضم اين هست که حديث نداريم که مثلاً معصوم آمده باشد دعا کرده باشد که خدايا فلاني را به راه راست هدايت بکن. 
ج: من برنخوردم، ممکن است «اللهم فاهد قومي» هست در قرآن شريف يا جاهاي ديگر، فأهدِ قومي هست اما اين که حالا اين واجب بوده يا نه، اين فعل است فعل که لسان ندارد بر اساس اين که مستحب است آدم دعا بکند يا بر اساس دلسوزي به حال کسي، فرموده که خدايا فلان را هدايت بکن، اما روي وجوب بوده؟ شايد روي عمل استحبابي بوده.
س: ...
ج: جواب اول اين هست که اصلاً دلالت بر وجوب نمي‌کند،
س: ...
ج: بله، جواب دوم است هست که فرض کنيم که دلالت بر وجوب مي‌کند اطلاق ندارد که در همه‌ي موارد ...
اين راجع به طايفه‌ي دوم از روايات دعا. 
طايفه‌ي سوم؛ طايفه‌ي سوم من تتبّعي که کردم فقط احتمالاً به يک روايت يا دو روايت برخورد کردم که امر کرده به دعاي براي اخوان، آن به اطلاقش مي‌خواستيم تمسک کنيم. اين طايفه‌ي سوم نه به خصوص اخوان امر کرده که دعا کنيد. 
اين روايت در جامع احاديث شيعه، باب نه، حديث 27، الدعابة و المزاح و الضحک، در اين باب. از المستطرفات سرائر ابن ادريس، «و من ذلک (يعني بعضي از آن‌هايي که من گلچين کرده‌ام عبارت است از ما استطرفناه من رواية ابوالقاسم بن قولويه عن حمدان بن اعين قال....) حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ‏ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ أَوْصِنِي فَقَالَ‏ أُوصِيكَ‏ بِتَقْوَى‏ اللَّهِ‏ وَ إِيَّاكَ‏ وَ الْمِزَاحَ‏ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ هَيْبَةَ الرَّجُلِ وَ مَاءَ وَجْهِهِ» آبرويش را مي‌برد هيئبتش را از بين مي‌برد کسي که زياد مزاح بکند ديگر در چشم‌ها آن وقار و هيبت را ندارد آن آبرومندي را ندارد «وَ عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ لِإِخْوَانِكَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ فَإِنَّهُ يَهِيلُ الرِّزْقَ يَقُولُهَا ثَلَاثاً» فرمود بر تو باد که دعا کني براي برادرانت به ظهر الغيب، يعني در حضورشان، در خفاي آن‌ها دعا کني، فإنّه اين کار يک فايده‌اي هم دارد که يهيل الرزق، رزق را به طرف تو سرازير مي‌کند. اين مطلب را يقولها ثلاثاً؛ سه بار اين مطلب را تکرار فرمود، حضرت بعد از اين که او از حضرت تقاضاي توصيه کرد. پس اين روايت شريفه فرموده که چي؟ فرموده است که عليک بالدعاء لإخوانک، حالا يا بگوييم که اين اطلاق دارد «عليک بالدعا لإخوانک» سواءٌ اين که او مطيع باشد يا اين که عاصي باشد. هم براي سعادتمندي و توفيقات افزونش و هم براي رفع يدش از گناه و معصيتي که ممکن است که معاذ الله مرتکب باشد همه‌ي اين‌ها را شامل مي‌شود مزيت اين روايت از آن روايت و طايفه‌ي قبل اين هست که آن‌جا براي اخوان و ديگران هم بايد به اطلاق تمسک مي‌کرديم اين‌جا ديگر صراحت دارد براي اخوان، به اطلاق لازم نيست به اين جهت آن تمسک بکنيم. بنابراين اشکالي که آن‌جا از آن نظر اطلاق پيش آمد در اين روايت پيش نيايد.
اما آيا به اين روايت هم مي‌توانيم؟ اين که يادم نمي‌آيد که حالا اين که من نوشتم فقط يک روايت است حالا شما يک بررسي هم بکنيد جستجو هم بفرماييد ببينيد آيا ديگر رواياتي پيدا مي‌فرماييد که براي اخوان امر کرده باشد که دعا بکنيد يا نه، من اين روايت را فعلاً... 
اين روايت هم استدلال به اين روايت از جهاتي محل اشکال است جهت اول اين هست که اين روايت مبتلاي به ارسال من ناحيةٍ و ضعف راوي ناقل از امام من ناحيةٍ اُخري. 
اما ارسال چون جناب سرائر اين مطلب را از چه نقل مي‌‌کند؟ ابي القاسم بن قولويه،‌ يعني جعفر بن محمد بن قاسم، ابن قولويه، فاصله‌ي ابن ادريس تا ابن قولويه فاصله‌ي فراواني است و ايشان حتماً بايد با واسطه نقل بکند آن واسطه را ايشان نفرموده سند خودش را تا کتاب ابن قولويه بيان نفرموده. پس از ايشان تا ابن قولويه ارسال وجود دارد اين يکي، دو: بين ابوالقاسم بن قولويه تا همدان بن اعين هم ارسال وجود دارد چون ابن قولويه ايشان معاصر صدوق و مثلاً‌ استاد صدوق و اين‌ها هست. همدان بن اعين از اصحاب ابي جعفر هست يا امام باقر سلام الله عليه است يا امام جواد سلام الله عليه است و اين فاصله حتماً احتياج به وسائط دارد پس ابن قولويه که دارد نقل مي‌کند از همدان بن اعين سند خودش را اين‌‌جا اگر هم ذکر کرده سرائر براي ما نقل نکرده آن سند را، بنابراين اين هم مي‌شود يک ارسال، علاوه بر اين که همدان بن اعين هم مجهولٌ حاله، همدان بن اعين هم مجهولٌ حالهُ. آن ارسال اول را ممکن است که جواب بدهيم به اين که ايشان دارد اخبار مي‌کند که اين، يعني ابن ادريس اخبار مي‌کند به اين که اين مطلب در کتاب ابن قولويه وجود داشته و اين اخبار ايشان محتمل الحس و الحدس است به بياناتي که بارها اين‌جا تکرار کرديم بنابراين آن ارسال قابل جواب است اگر چه بعضي مثل محقق خوئي در اين جهت هم اشکال مي‌کنند اما کلمات خود محقق خوئي هم مختلف است؛ بعضي جاها اين ارسال را اشکال مي‌کنند بعضي جاها اين ارسال را اشکال نمي‌کنند و همان ...
س: به نحو وجازه است؟ نقل کرده
ج: نه، ممکن هم هست که طريق واقعاً داشته، ولي اخبار ايشان که مي‌گويد در آن کتاب وجود دارد اخبار محتمل الحس و الحدس است بر آن، ممکن است اجتهاد کرده که اين کتاب، کتاب ابن قولويه است ولي ممکن هم هست که به قرائن حسّيه يا نقل کابرٍ عن کابر و ثقة عن ثقة و شيخ عن شيخٍ، به دستش رسيده باشد. پس بنابراين آن اشکال را ما مي‌توانيم حل بکنيم اما ارسال دوم را که بين... چون دارد روايت ابي القاسم بن قولويه عن فلان، از ايشان. آيا او سند داشته سند نداشته چه‌جور است آن را نمي‌توانيم درست کنيم از همدان، آن هم بعدش هم همدان بن اعين خود ايشان وثاقتش ثابت نيست پس ضعف سند دارد.
دو: اين اشکال اول، اشکال ثاني اشکال دلالي هست که 
س: ...
ج: مجرد احتمال چه نفعي براي ما دارد. بالاخره فعلاً نسخه همدان است ما بگوييم ان شاء الله اين دال راء بوده است همران باشد بنابراين حکم را به خدا نسبت بدهيم، 
س: ...
ج: حال اين‌جا بالاخره اين‌جا جامع احاديث شيعه همدان نقل کرده.
س: در وسائل هم حمران است
ج: حمران است در وسائل؟
س: ...
ج: نه اختلاف، بايد کار بکنم روي آن، در اين جهت‌ها، چون فعلاً من مستندم جامع احاديث شيعه هست که همدان نقل کرده. حالا اين احتياج دارد به کار کردن، اگر ثابت بشود اشتباه کرده‌اند جامع احاديث شيعه، اشتباه کرده است بله،‌ اما اگر نه دو تا نسخه بوده يک نسخه حمران است يک نسخه هَمدان است اين‌ها آن نسخه‌ي همدان به دست‌شان رسيده نقل کردند آن نسخه، نسخه‌ي حمران باشد آن وقت تردد بين حمران و همدان مي‌شود بنابراين باز از حجيت ساقط مي‌شود. حالا علي أي حالٍ اگر آن هم حمران باشد بنابراين آن اشکال ارسال، اشکال ارسال دوم سر جايش باقي هست.
و اما تتّمه‌ي کلام هم ديگر چون وقت گذشته است ان شاء الله براي يک شنبه.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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